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  چكيده
اخلاق و هنر در موقعيت آفرينندگي قرار دارد. سـارتر   هوزسارتر انسان در دو حدر اگزيستانسياليسمِ 

واقعـي   دهد و معتقد است كه هنرمند آنچـه را در جهـانِ  اين آفرينندگي را به امر خيالي نسبت مي
آفريند. ما در اين پژوهش قصد داريم ضمن اش مياساس آگاهي خيالينيست اما بايد هست شود بر

تفكر فلسفي سارتر، به اين پرسش اصـلي پاسـخ دهـيم كـه      هربررسي نسبت هنر و اخلاق در دو دو
مناسب براي رويكرد بعدي را آماده  هنخست زمين هچگونه تلقي او از نسبت هنر و امر خيالي در دور

توانـد همچـون   هنـري برگزيـده مـي    هاساس آن ادبيـات بـه عنـوان شـاخ    سازد؛ رويكردي كه برمي
هايي كه با مدد گرفتن از آگاهي شود. ارزش به كار گرفته هاي اخلاقيراهنمايي براي ساختن ارزش

شوند. بر اين اساس خواهيم ديد كـه  خيالي و با مشاركت نويسنده و مخاطب آفريده و بازآفريني مي
موجـود در   توانـد خـلاء  نشدني بـا اخـلاق دارد و مـي   ياليسمِ سارتر ادبيات نسبت انكاردر اگزيستانس

  .كند پر اخلاقي را مدوناحكام  هوي، در زمين هفلسف
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  مقدمه -1
در واقع  ديك طريق منظم انديشيدن باش و كه يك نظام فلسفىبيش از آن 1اگزيستانسياليسم

هاى گرايى نظاممخالفت با عينيتبا تكيه بر هستى و انتخاب فرد، به  كه است زيستن هيك شيو
پرداختن  اگزيستانسياليسم هاىترين جنبهيكى از مهمپردازد. بر همين اساس مي فلسفى سنتى

گابريل  و سارترهمچون  ،اگزيستانس هفلاسفاست. ادبيات هنر و مضامين فلسفى در قالب به 
مايشى، عملاً مفاهيم هاى داستانى و ن ن عقايد فلسفى خود در قالب شخصيتبا بيا ،مارسل

د. دبيات فلسفى را در تاريخ رقم زدناى از اوارد كردند و دوره تئاترادبيات و  هفلسفى را به حوز
، ادبياتى تراژيك و غمناك است و منتقدان، اين غم و اگزيستانسيلشود ادبيات گفته مى اغلب

مرگ و نيستى تحليل  زندگى و پوچىمعنايي و بياندوه را ناشى از هراس انسان از افتادن در دام 
احساس مسلط «جايگاه مهمي دارد.  2فكري اضطراب هواقع نزد نويسندگان اين نحل. دركنندمى

از  ]هااگزيستانسياليست[ تك افراد اين گروهتوان آن را در تفكرات تك بر موقعيت آدمي، كه مي
اضطراب  دلشوره و ناي. )Mounier, 1962: 37( »ا سارتر يافت تشويش و اضطراب استپاسكال ت

جاي استفاده دارد تا بهاي است كه اين متفكران را واميو گسيختگي ، پارادوكسابهام هسازند
ادبي يا نمايشي را دامن هاي گيري از قالببهره هوسوس ،از شكل كلاسيك گفتارهاي فلسفي

نري و ادبي درآميخته و هنر اش را با تفسير آثار ههاي فلسفيواقع از هيدگر، كه پژوهشدرزنند. 
اش تا سارتر كه فلسفه ،گرفته )11: 1386گران،(ريخته براي او از مصاديق تحقق حقيقت است

ها از بيان روشن و اگزيستانسياليست ،)282: 1392(وال، تنازعي است ميان اختيار و حقيقت 
واقع از منظر ند. درنگزيگريزند و آگاهانه نوعي سبك نويسندگي و ادبيات را برميمحكم مي

از آن در پي آشكار ساختن عالم براي ناشي ههنري و فرآوردشناسي اگزيستانس فعلزيبايي
هاي ايشان كار  فعاليت هاز اين منظر يكي از ابعاد برجست. )Deranty, 2009: 20( است ديگران

  باشد.بين فلسفه و ادبيات مي هبرجسته و مهم اين متفكران، از ميان برداشتن فاصل
انـد امـا   هـاي كيركگـور جسـته   از طرفي با وجود آنكه شروع اگزيستانسياليسم را در نوشته

سـارترآدمي خـود را در    هدر فلسـف  پـل سـارتر اسـت.   ژان اغلب يـادآور آراء  اصطلاحامروزه اين 
كنـد ملتـزم و   يابد كه در آن هر فردي ناگزير از انتخاب است و با انتخـابي كـه مـي   وضعيتي مي

گزينـد و در  هـايي را برمـي  آزاد ارزش هعنوان صـاحب اراد  شود. پس نزد وي انسان بهمي موظف

                                                            
1. Existentialisme (Existentialism) 
2. Angoisse (Anguish) 
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آفريند و با اين كار ديگـران را نيـز دعـوت بـه     ها اخلاق مورد نظر خود را مياين گزينش هنتيج
نمايد. سارتر ايـن آفريننـدگي در اخـلاق را هماننـد     ها و اصول اخلاقي ميالتزام به همان ارزش

اخلاق و هنر در همان موقعيت آفرينندگي  همعتقد است در هر دو حوز داند وش هنري ميآفرين
قرار داريم، آفرينندگيِ هستي از دل نيستي. او اين توانايي آفرينش هستي از نيسـتي را بـه امـر    

واقعي  آنچه را در جهانِ طور خاص نويسنده داند و معتقد است كه هنرمند، و بهخيالي مرتبط مي
خوانـد تـا در   آفريند و مخاطب را فرامياش مياساس آگاهي خيالياما بايد هست شود بر نيست

اسـت،   انـدازي كـرده  مواجهه با اثر هنري در آفرينش و هستي بخشيدن به آنچه هنرمنـد طـرح  
  مشاركت نمايد.  

 همتفـاوت فلسـف   هپژوهش حاضر بر آن است تا با بررسي نسـبت هنـر و اخـلاق در دو دور   
 هعنوان شـاخ  اديب فرانسوي ادبيات به-سياليسمِ سارتر نشان دهد كه نزد اين فيلسوفاگزيستان

هاي اخلاقي به كار رود، تواند همچون راهنمايي براي ساختن اصول و ارزشهنري برگزيده مي
شود و زنـدگي اجتمـاعي   هايي كه با مشاركت نويسنده و خواننده آفريده و بازآفريني ميارزش
ايـن پـژوهش    هنمايـد. در نتيج ـ كن، و يا حتي بيشتر از آن، قـرين سـعادت مـي   ها را ممانسان
يابيم كه سارتر از بطن رويكرد نخسـت خـود بـه اثـر ادبـي و نسـبت آن بـا امـر خيـالي          درمي

آگاهي خيالي و امر خيـاليِ   هوسيل كشد كه براساس آن نويسنده و خواننده بهرويكردي را برمي
احكـام   هموجود در زمين ـ تواند خلاءآفرينند، ادبياتي كه ميا ميمنبعث از اين آگاهي ادبيات ر

رغم وجـود  كند. از اين منظر اگزيستانسياليسمِ سارتر، علي سارتر را پر همدون اخلاقي در فلسف
ورزي فيلسـوف،   متفـاوت انديشـه   ههايي در رويكردش به هنر، انسان و جامعه در دو دورتفاوت

  ماند.  ادبيات متعهد و مبتني بر اخلاق باقي مياي معطوف به نهايت فلسفهدر
  

 مباني نظري پژوهش: اگزيستانسياليسم از منظر سارتر -2

هاي اگزيستانس آسان نيست بـا ايـن حـال بـا     سخن گفتن در باب اگزيستانسياليسم يا فلسفه
اشـد  اي در باب طبيعت باگزيستانسياليسم پيش از آنكه فلسفه«توانيم بگوييم كه اطمينان مي

به منظور برون رفت از اين سردرگمي و  .)Mounier, 1962: 28( »انسان هاي است دربارفلسفه
 هجاي پيشنهاد تعريفي از فلسف بايستي به«گويد: رسيدن به تعريفي واحد يوزف بوخنسكي مي

اي از مفاهيمي را كه مورد استفاده در اين فلسفه است برشمرد و مخصوصـاً از  هست بودن عده
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و  1آگـاهي هـاي تـرس  شود ياد كرد، ماننـد تجربـه  هايي كه در اين فلسفه از آنها ابتدا ميهتجرب
هـا و  اسـاس انتخـاب  انسان در ابتدا هيچ نيست، سپس بردر اين مكتب  .)82: 1392(وال،» 2تهوع
هاي ها بر تجربهسازد. بنابراين اگزيستانسياليستكه خود مي شود آنچنانهايش چيزي ميكنش

هـاي  تواند آزادانـه راه شوند و معتقدند كه هر انسان ميهاي او متمركز ميانسان وگزينشفردي 
هاي هر انسـان در بسـتر   ها، باورها و كنشزيستن، مجموع انتخاب هاش را برگزيند و نحوزندگي

 سازد. زيد، او را ميوضعيتي كه در آن مي

 ـ  هترين فلاسـف شدهسارتر از شناخته آيـد و آثـار ادبـي او    ه شـمار مـي  اگزيستانسياليسـت ب
اي اسـت كـه در   اش هستند؛ درواقع اين آثار نمايانگر فلسفههاي فلسفيوضوح بيانگر ديدگاه به

گـردد.  جاي تشريح امور انتزاعي بر امور انضمامي متمركز مـي  شود و بهكسوت ادبيات بيان مي
و به همـين دليـل اسـت كـه      اي با هنر، ادبيات و حتي سياست قرابت بسيار داردچنين فلسفه

هايي كه در بستر ايـن وضـعيت شـكل    اگزيستانسياليسمِ سارتر، متأثر از وضعيت بشر و انتخاب
شود. دوراني كه هرچند در ظاهر امر بسيار متفـاوت از  متفاوت تقسيم مي هگيرد، به دو دورمي

منطقـي يكـديگر    هدنباليابيم كه اين دو دوره رسند اما با اندكي تأمل درمييكديگر به نظر مي
 هسارتر را شارح نظريات فلسفي دور 3هستي و نيستيبر اين اساس كتاب گردد. محسوب مي
بود. او  وي متأثر از پديدارشناسي هوسرل شكل گرفته هدانند، دوراني كه فلسفنخست او مي

طـوف  گويد و توجه خود را به وجـود انسـان مع  سخن مي 5نفسهو في 4در اين كتاب از لنفسه
توجـه   .)244: 1381(سـارتر،  »طور ساده يعني آنجا بـودن  وجود داشتن به«. براي او )1(نمايدمي

بخشد كه بـه موجـب آن در ايـن    بودن او در جهان رويكردي را سامان مي هسارتر به فرد و نحو
 شود اما تغييراتي كـه در جريـان  سارتر به اگزيستانسياليسمي فردگرايانه تبديل مي هدوره فلسف

شـود.  نمايان مي 6وضوح در نقد خرد ديالكتيكي گيرد بهجنگ دوم جهاني در ديدگاه او شكل مي
كـه بـا    شناسدعنوان موجودي مختار و آزاد مي اگزيستانسياليسمِ سارتر در اين دوره انسان را به

 هاي انسان نزد وي متأثرسازد. هرچند در اين دوره كنشهايش خود و جهان را مياندازيطرح
هاي ناشي از حضور ديگران و نيز كمبودهاي جهان است اما هاي اجتماعي، محدوديتاز زمينه

                                                            
1. Angoisse (Anguish) 
2. Nausée (Nausea) 
3. L'Être et La Néant (The Being and the Nothingness) 
4. L'Être‐pour‐soi (The Being‐for‐Self) 
5. L'Être‐en‐soi (The Being‐in‐itself) 
6. Critique de La Raison Dialectique (Critique of Dialectical Reason) 
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هايي متـأثر از  رود و با انتخابخود به پيش مي هگيري از آگاهي و كنش آزادانهر انسان با بهره
كنـد. ايـن فلسـفه    انـدازي مـي  داند طرحگونه كه درست ميشده جهان را آنجميع شرايط ياد

يافته نيست، بلكـه فرآينـدي اسـت پيگيـر و مـداوم از       هي از پيش تدوين شده و كمالدستگا
اي انساني است آفرينشـگر و آزاد كـه فراتـر از    ساخته شدن و ساختن؛ و مخاطب چنين فلسفه

هـاي پيگيـر و مـداوم،    انـدازي رود و با طـرح هاي جهان، تاريخ و ديگري به پيش ميمحدوديت
  آفريند.دوباره مي خود و جهان را دوباره و

برآمـده از   كنـد و صـرفاً  نقشي مهم ايفا مي 1آگاهي ،بنابراين در اگزيستانسياليسمِ سارتر
مند و در چارچوبي قابل تعميم به همگان براي آن اساس روشي نظامعقل نيست كه بتوان بر

هستي را  ،اندازي انسان و از نيستيگذاري كرد بلكه به دليل اعتقاد وي به اهميت طرحقانون
آن زمان كـه  « شوند.گيري آگاهي تلقي ميآفريدن، تخيل و احساس هم از عناصر مهم شكل

شـويم   ها گـم مـي  راهه رسد يا وقتي كه در بيمان ناممكن به نظر ميهاي پيش رويپيمودن راه
ن آيد و به مدد آن، ديگر دشوار بـود مان مينيروي احساس با توانايي تغيير شكل جهان به ياري

كنيم. ما بايد دست به عمل بزنيم حتي اگر مسـيرمان بسـته باشـد، پـس در     جهان را حس نمي
پس سارتر بـر ايـن عقيـده     .)Sartre, 1962: 31( »آييمچنين مواقعي درصدد تغيير جهان برمي

سـازد و از ايـن منظـر اگزيستانسياليسـمِ متـأثر از      است كه انسان آگاهانـه تـاريخ خـود را مـي    
و مكتبي است كه با در نظر گرفتن كمبودهاي جهان در مواجهه با خواست انسـان،  ماركسيسمِ ا

مدار، در نزاع طبقاتيِ ناشي از ايـن كمبودهـا ارائـه    هايي اخلاقكارهايي در جهت بقاي انسانراه
مثابه كنشـي   خصوص ادبيات براي سارتر به چنين رويكردي است كه هنر و به هجكند. در نتيمي

شود. به همين دليل است كه با بررسي آثار سارتر مشاركت در جهان تعريف مي انساني در جهت
جاي نوشتن متون فلسفي به ادبيات روي آورده، گويا نزد او انتقال مفاهيم  يابيم او اغلب بهدرمي

اسـت. در   پذير و يا حتي ناگزير بـوده هاي اخلاقي از اين طريق امكان فلسفي و يا پيشنهاد ارزش
خيالي، ا و به جهت فهم نسبت ادبيات و اخلاق نزد سارتر در ادامه به شرح اخلاق، امرهمين راست

  پردازيم.وي مي هادبيات و نيز نقش نويسنده و خواننده در فلسف
  

 اخلاق از منظر اگزيستانسياليسمِ سارتر -3

نظـام  داننـد، ايـن فقـدان    منـد اخلاقـي مـي   نظـام  ههاي اگزيستانس را عمدتاً فاقد نظري ـفلسفه
يعنـي  [اول به خاطر اين است كه اين گـرايش  «دو اصل مهم است  هسيستماتيك اخلاقي نتيج

                                                            
1. Conscience (Consciousness) 
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جـاي پـرداختن بـه احكـام و مسـائل       گريز است و دوم اينكه بهمبناء سيستم ]اگزيستانسياليسم
ن هايي كه از اگزيستانس انساتحليل هها را بر پايپردازد و آنه بنيادهاي آن دو مياخلاق و ارزش ب

؛ لذا بايد توجه داشت كه اين گرايش كندو به تناسب پيوندهاي اگزيستانسيالي كه دارد مطرح مي
 »كنـد پردازي سيسـتماتيك نمـي  شناسي عمومي نظريهشاخلاق يا ارز هبه معناي متداول در حوز

ي طور كل ـ هنر و به هاخلاق، فلسف هبر اين اساس مرز مشخصي بين فلسف .)152-151: 1395 (خاتمي،
ها همواره واقع اگزيستانسياليستدر يستانسياليسم قابل تميز نيست.اگز ههاي مختلف فلسفبخش

ها را بـه دقـت   هاي كلي، انساندستورالعمل هجاي تمركز بر امور انتزاعي و ارائ سعي داشتند تا به
يگـري  هـا بـا د  آن همواجه ـ هشـرايط و نحـو  هـا از  هـا، فهـم آن  مي، يعني رفتار انساندر امور انضما

 ـ         اخلاقـي مـدون از سـوي     هبرنام ـ هفراخوانند. بـه همـين دليـل اسـت كـه بـا وجـود عـدم ارائ
 توان از بطـن آراء دانيم و معتقديم كه ميگرا ميها ايشان را فيلسوفاني اخلاقاگزيستانسياليست

كار بـيش از يـك نظـام اخلاقـي مـدون و       هايشان به اخلاق كاربردي دست يافت؛ هرچند نتيج
بحث،  يك از نويسندگان مورداين امر كه نزد هيچ«واقع برانگيز خواهد بود. دريك بحثماتسيست
ها نيست. صرفاً يك خصلت اتفاقي در ميان آنشود مندي يافت نمي اخلاق منسجم يا نظام هفلسف

ها ر تضاد با هدف كلي كار آنبنا نهادن چنين نظامي شايد ناممكن بوده باشد، به اين اعتبار كه د
   .)13-12: 1395 (وارنوك، »است بوده

بشـر خـود را   «شـوند.  هاي انسان ساخته مـي اساس انتخابهاي اخلاقي برنزد سارتر ارزش
اي نيست؛ بلكه با انتخاب اخلاقِ خود خويشتن سازد. بشر نخست موجود ساخته و پرداختهمي

به اين  .)67: 1391 رتر،(سا »تواند هيچ انتخابي نكندنمي سازد و اقتضاي كار چنان است كهرا مي
 ههاي اگزيسـتانس تنهـا يـك نحل ـ   دليل است كه اگزيستانسياليسمِ سارتر نيز همچون ساير فلسفه

اي هاي انتزاعي نيست بلكه روشي است براي زندگي كردن، آن هم زنـدگي فكري مبتني بر تئوري
اي مبتني بـر  ارتر فلسفهاخلاقي و مبتني بر مسئوليت و تعهد. بنابراين هرچند اگزيستانسياليسمِ س

اخـلاق سـارتر سـخن     هتوان از اصولي مدون و سيستماتيك تحت عنوان فلسفاخلاق است اما نمي
اسـاس عقـل و احسـاس انسـان     اقع آگاهي و اعمال ناشـي از آن بر ودر .)Flynn, 2011: 4( گفت

ا اسـت،  ج ـ گيرد و دشواري تبيين اخلاق اگزيستانسياليستيِ مد نظر سارتر در همـين شكل مي
او با ديگري، جهان  همواجه هفرد و نحو ههاي آگاهانچه مهم است آگاهي و انتخابزيرا نزد او آن
سـارتر  «هاي انساني است. به دليل چنين رويكردي است كه هاي ناشي از وضعيتو محدوديت

 پنداشت هريك از ما بايد اخلاقيات خاص خودمان را پديد آوريم و بدون استعانت از اصـول مي
    .)55-54: 1395 (وارنوك، »هاي خاص خودمان را اختيار كنيمميا قواعد اخلاقي، تصمي
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وضـعيت يكسـان،    ها دراما نزد سارتر كنش اخلاقي آن كنشي است كه براي تمام انسان
گير شود. كاري كه قابليت ترويج و توصيه را نداشته باشد عقلاني و ممكن باشد و بتواند همه

هـاي  هنگـام انتخـاب   تـوانيم در پس هرچند مـا نمـي   قي نخواهد بود.بدون شك كاري اخلا
چـه  خلاقي پيش رو داشته باشيم امـا آن شمول ا مان يك راهنماي مدون از اصول جهانفردي

نهـيم،   آن بنا مي هو كنش خود را بر پاي دهيمدر شرايط خاص به آن تن مي گزينيم،خود برمي
اخلاق «برند. سر مي ديگراني كه در شرايط مشابه به واقع ساخت يك الگوي اخلاقي است برايدر

زمـان ايـن   ها استوار اسـت، هـم  ها بر كنش مشترك آنانسان هآيند بايد وجود داشته باشد، يعني
اسـاس مشـاركت در   ها بايد بربه بياني روابط انسانآينده مبتني است بر كميابي و كمبود منابع. 

چه تو داري متعلق به من است. اگر مـن كمبـودي   ست و آنباشد: آنچه من دارم از آنِ تو امنابع 
اخلاق  هدهم. آيندتو ميچه تو كمبودي داشته باشي من به دهي و چنانباشم تو به من ميشتهدا

بنابر اين تعريف، اخلاق استوار است بر همبستگي و همراهي  .)Sartre, 1980: 24( »چنين است
  دانند. شتراكات با ديگران نميهايي كه منافع فردي را مقدم بر اانسان
آزاد، ناشي از  هواقع سارتر بر اين عقيده بود كه فعل غيراخلاقي يا انتخاب نادرست يك اراددر

هاي انساني است كه آن هم ناشي از كمبود منابع مورد نياز است و اگر تضاد منافع طبقات وگروه
آمد كـه بـه   عارض و تضاد منافع پيش نميها دچار كمبود نبود هرگز اين تمنابع مورد نياز انسان

منـد،  اي بهره، در جامعه1انجام فعل غيراخلاقي منتهي شود. او معتقد بودكه انسانِ فاقد سوءنيت
كه بخواهد آزادي و انتخاب وي را محدود كند خود را در موقعيت جاي آن در مواجهه با ديگري به

عنوان ديگري از خـود دارد، دسـت بـه     يت بهكند و براساس انتظاري كه در آن موقعاو تصور مي
گيري اخلاق اگزيستانسياليستي واقعـي  زند. بر اين اساس است كه سارتر تنها راه شكلعمل مي
دانيم و به يقين سـارتر  كرد، چيزي كه ما ميمندي تمام مردم از منابع موجود قلمداد ميرا بهره
نمايد و تنهـا در شـرايط آرمـاني ممكـن     مي دانست، وقوع آن بسيار دشوار و دور از ذهنهم مي

ها از منابع و آموزش يكسان برخوردار حال او همچنان معتقد بود كه اگر انسانخواهد بود. با اين
بشـر و   هتـر آن را سـاخت  اخلاقي كه او پـيش هايي اخلاقي خواهند داشت. باشند ناگزير انتخاب

ل با ديگري تعريف كرده بود. به همـين دلي ـ  هاي هر انسان در ارتباط متقابلبرآمده از گزينش
 »اخـلاق ممكـن نيسـت مگـر اينكـه همـه اخلاقـي شـوند        «است كه سارتر با اعتقاد به اينكه 

)Sartre, 1983: 9( قصد داشت با بهره  آگـاهي عمـوم    گيري از ادبيات متعهد، در جهـت ارتقـاء
                                                            
1. Mauvaise foi(Bad faith) 
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شـدن   نتيجـه اخلاقـي  شر و درافراد ب همندي همهت بهرهها گام بردارد و بستر مناسب جانسان
هنر سارتر به يكديگر  هاخلاق و فلسف ههمه را فراهم آورد و درست در اين نقطه است كه فلسف

وي  هخورد. به منظور فهم اين فصل مشترك نخست به بررسـي امرخيـالي در فلسـف   پيوند مي
  پردازيم.مي

  
  سارتر هدر فلسف 1امر خيالي -4

داند كه آگاهانه انتخـاب  انسان را وجودي آزاد و آفرينشگر مي سارتر هچنانكه ذكر آن رفت فلسف
 بشر. سازد مي خود از چهآن مگر نيست هيچ رساند. بشرخواهد را به فعليت ميكند و آنچه ميمي

 اسـت  خواسـته  چـه آن نـه  است، افكنده را شدنش و تحقق طرحِ كه است همان چيز هر از پيش
 ديگري چيز هيچ و باشد تر پيش خود از خواهد مي همواره كه است طرحي همچون يعني بشود
 شـورِ  و جنـبش  ايـن  و اسـت  فـرارفتن  و جهـش  آماده همواره او. ندارد وجود طرح اين از پيش

از ايـن منظـر انسـان     .)29-24: 1391(سـارتر،   جبـر  هزاد و خـودي  خودبه است نه آگاهانه حركت،
ها و ها، پيروزيها، ابداعها، انتخابموجودي است در حال ساخته شدن و برآيندي است از تلاش

سـازد.  هاي پيشين هر انسان او را چنانكه اكنون هست ميانتخاب هبنابراين مجموع ها.شكست
 هاما اين آزادي، ابداع و ساختن چه نسبتي با هنر دارد؟ سارتر در داستان كوتاه فلسـفيِ افسـان  

يقـين   .5انسان تنهـا  هو افسان 4احتمال هان، افس3يقين هكند: افساناز سه مبحث ياد مي 2حقيقت
فلسفه اسـت و در   هزندگي اجتماعي بيان دموكراسي. احتمال زمين هبيان علم است و در گستر

و بيـان  هنـر اسـت    هانسان تنها گسـتر  هزندگي اجتماعي بيان آريستوكراسي. اما افسان هگستر
سارتر مسـتلزم فهـم امـر     هر فلسفكار آفرينش هنري داما فهمِ سازو .)34: 1390 (احمدي،فرديت 

شود كه جدا از آگاهي اسـت.  خيالي است. نزد وي صورت خيالي توسط آگاهي خيالي وضع مي
كنـد.  را وضـع مـي   »نيست«متعلق آگاهي است، آگاهي خيالي آنچه  »هست«كه آنچه حالي در
تنهـا در فعـل   توانيم بفهميم كه جهان غيرواقعي آن واقع اگر به عمل خيال توجه كنيم ميدر«

بـه بيـاني آگـاهي     .)409 /9 :1384 (كاپلسـتون،  »شـود وضع و فرض و با آن است كه موجود مـي 
خيالي شرط تحقق آگاهي است، يعني هست كردن آنچه نيست و از نيستي هستي را آفريـدن  
                                                            
1. L' Imaginaire (The Imaginary) 
2. La Légend de la vérité (The Legend of Truth) 
3. La Légende du certain  (Legend of the certain) 
4. La Légende du probable (Legend of the probable) 
5. La Légende de l’homme seul  (Legend of the Solitary Man) 
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امرخيالي تنها تماميتي متشـكل از  «گردد. توسط امرخياليِ منبعث از آگاهي خيالي ممكن مي
غيرواقعي نيست بلكه بسيار مهمتر و ارزشمندتر است. امرخيـالي تماميـت چيزهـايي     چيزهاي

  .)Sartre, 1972: 420( »توانند خيالي باشنداست كه مي
هـاي انسـان،   انـدازي هاي دشوارِ پيشِ رويِ طرحپس در مواجهه با واقعيت جهان و وضعيت

درواقع كنشي در چارچوب رويكرد هنري تواند به ياري او بيايد. از طرفي امرخيالي امرخيالي مي
هاي موجـود   هايش تنها از ميان گزينهاندازيشود كه براساس آن انسان در جريان طرحتلقي مي

چنين به كند و اينآفريند و ابداع ميهايي را ميكند بلكه علاوه بر آنچه هست گزينهانتخاب نمي
مثابه نوعي آفـرينش اسـت    ي خيالي است و بهآگاه هخيالي زادرود. نزد سارتر امرسوي آينده مي

هـاي وضـعيت موجـود    گشايد و او را از محدوديتكه امكانات جديدي پيش روي انسانِ آزاد مي
نمايد تا از منظري ديگر بـه  كند و او را وادار ميرهاند. امرخيالي انسان را از روزمرگي جداميمي

انسان است، ساحتي است كه فرد را از اكنـون   هاياندازيطرح هواقعيت بنگرد. خيال، بستر كلي
اش براي گيري از بيشترين حد ممكن از آزادي دهد تا با بهرهبرد و به او اين امكان را ميفراتر مي

اي كه انسـان  كند، آن نيستياندازي كند. پس خيال نوعي نيستي را بيان مياي بهتر طرحآينده
 »آيـد دي است كه همواره نيستي با او به جهان مـي انسان موجو«خواهد هست شود. درواقع مي

)Sartre, 1943: 59(.   آيـد. انتظارهـا،   هـاي جسـتجوگر آدمـي پديـد مـي     نيسـتي از دل كـنش
هـاي آدمـي، نيسـتي را از دل    ها و كنشنهايت انتخابها و در ها، پرسيدنكردن جستجوها، شك

بـا   ]...[ شوندامور جهان آشكار مي اي است كه بدان وسيلهانسان وسيله«كند. هستي نمايان مي
امـا آدمـي بـا     .)104: 1388(سـارتر،   »كنداي بر ما آشكار ميتازه هيك از اعمال ما، جهان چهر هر

تواند گامي فراتر بنهد و علاوه گيري از آگاهي خيالي و به مدد نيروي آفرينندگي و ابداع ميبهره
  مولد هم باشد. ،بر آشكاركنندگي
نشي خيالي دارد و درست به همين دليل است كـه منحصـر بـه    ر اثر هنري ماز منظر سارت

هـايي متفـاوت از   ها و مكـان هايي در زمانتواند با انسانماند و ميزمان و مكان خود باقي نمي
ها و پراكسيس آنها اثر بنهد. پـس اثـر   اندازيزمان و مكان هنرمند ارتباط برقرار كند و بر طرح

امري خيالي دانست كه توان اثرگذاري بـر واقعيـت موجـود را دارد. بـه ايـن      توان هنري را مي
تـوان  گونه كـه خيـالِ آن را مـي   اي از جهان و انسان بدانترتيب هر اثر هنري با ساختن نمونه

دهـد و از آنهـا   هـا قـرار مـي   ها و مكانها در تمام زمانپروراند، طرحي خيالي پيشِ روي انسان
نديشـند و آن را  شايد بتواند در آينده هست شود بيكه اكنون نيست اما خواهد به شرايطي مي
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 ـاندازيتواند بر طرحقصد كنند. به همين دليل اثر هنري به عنوان امري خيالي مي  ههاي آزادان
آفريند غير از جهان حاضر، به بيـان ديگـر تخيـل    بشر مؤثر باشد؛ زيرا تخيل بشري جهاني مي

آگـاهي   1تخيـل «خواهيم كه باشند. نزد سارتر زد كه نيستند اما ما ميساهايي را حاضر ميابژه
  .(Sartre, 1948a: 232) »كنداش را محقق ميگاه كه آزادياست در تماميت خود آن

  
  جايگاه ادبيات در نظام هنرهاي سارتر -5

و در رسـيم كـه ا  تعريف سارتر از امرخيالي و نقش آن در توليد هنري بـه ايـن مهـم مـي     هدر ادام
گيرد و معتقـد  ميان هنرهاي تجسمي و هنرهاي غيرتجسمي جانب هنر غيرتجسمي را مي همقايس

 سازند همان ايهام و چندوجهي بودن واقعيـت را دارا اسـت؛  ساز مياست كه آنچه نقاش يا مجسمه
 دخواهد ببين ـبيند يا مياز آنچه ميرا كه نويسنده با استفاده از آزادي خود وجهي خاص درحالي

واضح و روشن  دهد. نويسندهديد خاص شكل مي هكند و اثر ادبي را حول همان زاويانتخاب مي
توجه است، چه چيز را بايد به خاطر سپرد و چه چيـز را بايـد تغييـر     گويد كه چه چيز جالبمي

كنـد،  خواهد همچـون شـيء عرضـه مـي    گر است اما نقاش در سكوت آنچه را ميداد. او هدايت
اشته باشد. نزد سارتر هر تواند برانگيزانندگي و كنش ناشي از ادبيات را به همراه دميشيئي كه ن
شكسـتن حـدود و اعتراضـي اسـت بـه       شدن از مرزها، درهم واقع دعوتي است به خارجكتاب در

گونـه  حالهاي شرحداستان و نوشته«اگزيستانس  هشرايط موجود؛ براي او و تقريباً تمامي فلاسف
نظـام  «طـور كلـي    بـه  .)67: 1393 (درانتـي،  »شـان بودنـد   هاي فلسفيمستقيم بينشهاي كاربست

اي نظم يافته كـه در آن هنرهـايي كـه شـامل زبـان      اگزيستانسياليستي هنرها بر طبق اصل هگلي
   .)76: همان( »كنندهستند بر ساير هنرها برتري دارند، زيرا به بهترين شكل اختيار انساني را بيان مي

ارتر يك تـابلوي نقاشـي همـواره نشـاني از دنيـاي واقعـي اسـت، گـاه در شـكلي          از نظر س
شده و گاه براساس نمايشي كاملاً وفادار به واقعيت، لذا هنري با اين مشخصات قصد و  دگرگون

كه ادبيات با نمايان كـردن  آناندازي و ايجاد تغيير در جهان را نخواهد داشت؛ حالتوانايي طرح
كنـد  اش در آشكارسازي، انسان را به سوي سازوكار تغيير جهان راهنمايي ميواقعيت و توانايي

شود. در مقايسه با تئاتر نيز او جانب ادبيات گويي ادبيات ناشي ميو اين مهم از خصلت داستان
كند، امـا معتقـد    گيرد، هرچند به دليل غير قابل تكرار بودن هر اجرا تئاتر را تحسين ميرا مي

                                                            
1. Imagination (Imagination) 
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آنكه نمايش بايد با صداي بلنـد و   كند حالآهسته و پيوسته بر مخاطب اثر مياست كه كتاب 
به هـر صـورت سـارتر از     دهنده تماشاچي را مورد خطاب قرار دهد و تأثير آني بر او بنهد.تكان

ساز و آهنگساز را رها از  آنكه نقاش، مجسمه نامه انتظار تعهد دارد حالرمان و نمايش هنويسند
آفرينش آثار ديگري شود اما شفقت  هتواند مايشفقت يا خشم مي«گيرد. نظر مي راين مقوله د
 دهد و چيـزي بـه جـا   كه هويت خود را از دست مي گردد، چندانآنها مستحيل مي و خشم در

كند معاني را كسي نقش نمينهادشان روحي مبهم و مرموز هست.  ماند مگر اشيائي كه درنمي
 نويسنده برخلاف هنرمند با معـاني و دلالـت سـروكار دارد. تـازه در     ]...[ آوردو به آهنگ درنمي

ها نثر است و نه شعر. حكـم شـعر، حكـم    ها و كلمه اينجا نيز بايد قائل به تمايز شد، قلمرو نشانه
   .)57-56: 1388 (سارتر، »ستسازي اهنگنقاشي و پيكرتراشي و آ
كنـد و  طور مسـتقيم دلالـت مـي    كه بههنري سارتر است؛ چرا هترين رسانپس زبان محبوب

شود خاطر تنها شامل حال متون منثور مي اما اين تعلقسازد. وضعيت مورد نظر خود را آشكار مي
اي فروتـر  و شعر و نظم در آن جايي ندارند. نزد سارتر شاعر همانند نقاش است، يا حتـي در مرتبـه  

خود اسـتفاده كنـد.    هدرستي از رسان تواند بههنري شعر است و شعر نمي هقرار دارد، زيرا زبان رسان
رو بيشـتر خاصـيتي   يابنـد و از ايـن   هاي روزمره ميدست شاعر دلالتي متفاوت از دلالت كلمات در

كـارگيري   كـه نويسـنده بـا بـه    توان آنها را بيانگر دانست؛ درحاليكنند و كمتر مينمايشي پيدا مي
هـايي  مثابه شيء بلكه همچون دلالت گيرد و از آنها نه بهشده از كلمات بهره مي هاي پذيرفتهدلالت

توانــد انتظـار فيلســوف  بــديهي اسـت كــه رويكـرد شــاعرانه نمـي    كنـد. بـر اشــياء اسـتفاده مــي  
خواهـد كـه هنرمنـد    تر گفتـيم سـارتر مـي   اگزيستانسياليست را برآورده كند؛ زيرا چنانكه پيش

جامعه تعهدي به عهده داشته باشد. نزد او هنرمند مثابه انساني آزاد، مختار و مسئول در قبال  به
فعاليـت  «آفرينـد.  كند و مـي اند خلق ميآزاد و مسئول براي مردمي كه در طلب آزادي و تغيير

سـاختن سرشـت    يـاركردن و محقـق  عنوان انتخابي اگزيستانسيال حالتي ممتـاز از اخت  هنري به
كليدي بـراي  ت هنرمندانه يكي از رويكردهاي بودن است. به بيان كامو فعالي نماي انسانمتناقض

 هواسـط  آفريند و بر آن است تـا بـه  پس نويسنده مي .)53: 1393 (درانتي، »رويارويي با پوچي است
گذارد. امـا ايـن    جا آفرينش خود جهان را تسخير كند و نشاني از خود بر اين جهان متخاصم بر

مثابه خالق اثـر   همين كنش فردي نويسنده به كاركرد  ادبيات نزد سارتر به تمام ماجرا نيست و
  شود.محدود نمي
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  مشاركت نويسنده و خواننده در آفرينش اثر ادبي -6
اسـت. بـا    در جهان بوده اصلي ادبيات همواره انسانِ هلها، مسأنزد سارتر و ساير اگزيستانساليست

اي تحـت عنـوان    پارچهرغم تعلق خاطر سارتر به هنر و ادبيات مبحث منسجم و يكحال علياين
خيـالي در   نخست وي نقش آگاهي خيالي و امـر  هاست. در آثار دور نمانده جا هنر از او به هفلسف

هاي جنـگ دوم  دوم، كه سال هتوضيح چيستي و چرايي اثرهنري بسيار پررنگ است اما در دور
مشـاركت  شود، او بر پراتيـك اجتمـاعي هنـر، نقـش هنرمنـد،      جهاني و پس از آن را شامل مي

هـاي مشخصـي كـه بـا     . اين دو رويكرد با وجود تفـاوت شودمخاطب و تعهد نويسنده متمركز مي
ند و آن نگاه كاربردي سارتر به اثر هنري است؛ نگـاهي  ا اساسي مشترك هيكديگر دارند در يك نقط

اوت تفكـر  متف هواقع دو دوردر محتوا در مقابل فرم اثر باشد.توجه وي به  هكنندتواند توجيهكه مي
اسـت.  هايي شدهفلسفي سارتر و دو رويكرد متفاوت او به اگزيستانسياليسم موجب چنين تفاوت

رويكـرد نخسـت را    )2(پديدارشـناس -نگاه او به ادبيات از منظر يك فيلسوف اگزيستانسياليسـت 
را است كه براساس آن نويسنده در پي آن است تا با خلق اثر ضروري بودن حضـور خـود   ساخته

ماركسيسـت رويكـرد دوم را    -آنكه تأملات فيلسوفي اگزيستانسياليست جهان بنماياند؛ حال در
هـا آنهـا را بـه كـنش     اساس آن نويسنده به قصد اصلاح شرايط انساناست كه بر سامان بخشيده

عنوان آفريننده يـا مخاطـب اثـر     خواند. اما در هردو رويكرد اين آزادي و انتخاب انسان، به فرامي
  سازد. است كه فعل هنري و نتايج حاصل از آن را ممكن مي

اش، امر خيالي را در مركز مباحث مربوط بـه هنـر قـرار    نخست تفكر فلسفي هسارتر در دور
. بر ايـن اسـاس او در دو   پردازددهد و به منظور توضيح آن به شرح و بسط آگاهي خيالي ميمي

دهد كه آزادي و قدرت انتخاب انسان در مواجهه بـا جهـان بـه او    نشان مي 2و تخيل 1كتاب خيالي
ادبيات اين آفرينشِ  هواقع وجود ندارد. در حوزدهد كه درامكان آفرينش امكانات و چيزهايي را مي

دهد كه وجود خود در جهان را ضروري بدانـد  منبعث از آگاهي خيالي به نويسنده اين امكان را مي
در اين دوره نويسنده در هنگام  عنوان يك امكان ناضرور بر پوچي جهان فائق آيد. في خود بهو با ن

انديشد بلكه ديگري براي او همچون ناظر و شاهدي خلق و ابداع اثر به خير و صلاح ديگري نمي
اي ديگر گونه  اش، سارتر بهدوم تفكر فلسفي هكه در دورحاليگردد دربر ضرورت وجود حاضر مي
دوم اسـت و هرچنـد    همتعلـق بـه دور   3؟ادبيـات چيسـت  نگرد. كتـاب  به نويسنده و فعل او مي

                                                            
1. L' Imaginaire (Imaginary) 
2. L' Imagination (Imagination) 
3. Qu'est‐ce que la littérature? (What Is Literature?) 
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سياري از نظريـات وي در ايـن   دهد اما همچنان بنخست را نشان مي هگرفتن سارتر از دور فاصله
. او در اين كتاب هم معتقد است كه آگـاهي  هاي قبل او داردهاي سالريشه در ديدگاه كتاب،

 ههاي بشري گرفتار اسـت و انسـانِ آگـاه بـه واسـط     اش در چارچوب وضعيتديبا وجود آزا
كنـد و  هـايش لحـاظ مـي   اندازيندارد و بدان نياز دارد در طرح چه را نيست،پردازي آنخيال
اساس آن هنرمند متعهد ياز دارد تا برپس اينجا هم او به آگاهي خيالي و امر خيالي ن آفريند.مي

لي اسـت  آگاهي خيا هواقع در جريان آفرينندگي بر زميندراندازي كند. براي اصلاح جامعه طرح
طلبـد و  متون ادبي منثور، تعهـد و التـزام مـي    هطور خاص از نويسند كه سارتر از هنرمند، و به

معتقد است كه نويسنده بايد جهان را آشكار سازد و آنچه در پرده و پوشيده است عيان نمايد. 
دنيايي است بـا   هبرداري ساد شود نه عكسيستانسياليسم نشان داده ميآنچه در آثار ادبي اگز«

كـه بايـد باشـد. بـرعكس     چنـان  ها و نه تصوير جهاني اسـت آرمـاني، آن  ها و زشتيخوبي ههم
 »ده و بايـد دگرگـون شـود   تصويري است از آن قسمت از جهان موجود كه به خطا به وجود آم

ده نخست بايد بدي را بشناسد، آن را آشكار سازد و سپس از اين منظر نويسن .)21: 1391 (سـارتر، 
دادن بدي است به قصد اصـلاح آن   او نشان هراهكار برآيد. پس وظيف هبراي تغيير آن درصدد ارائ

شناختي بر او. اما اگر بپـذيريم  و نه صرفاً برانگيختن احساسات رقيق مخاطب و ايجاد تأثير روان
ر راستاي تحقق اهداف مورد نظر سـارتر اسـت بايـد  بـه يـاد      هنر، د هترين شاخكه ادبيات مهم

آفرينـد واقعيـت عينـي    آنچه هنرمند مي«كه نويسنده تنها خالق اثر نيست، چراباشيم كه داشته
 -و در اين مود از طريق خواندن- يابد مگر در نگاه شخص بيننده، پس از طريق آداب تماشانمي

  .)129: 1388 (سارتر، »شودپذيرد و تثبيت مياست كه اين تجديد تملك صورت قبول مي
دهد كه گاه ممكن است اركان جامعه را بـه  بنابراين نويسنده تصويري از جامعه ارائه مي

هـم زنـد و بـا     خواهد دگرگون كند، طرحي نو بيفكنـد و تعـادل موجـود را بـر    او مي لرزه درآورد.
نظـر گـرفتن    گيـري از امرخيـالي و بـا در   بهره هاي نو امكاني تازه بيافريند. نويسنده باآفرينش فرم
افكنـد  هايي آشنا را در بستر اثر ادبي طرح ميهاي انساني، موقعيتهاي ناشي از وضعيتمحدوديت

دهد تا فهم او را دگرگون سازد و اجتماع را با هنجارهـاي تـازه مواجـه    و در مقابل مخاطب قرار مي
نويسنده  ههاي آزاداناندازي دارد و اين نيرو از طرح بخشنزد سارتر نوشتن، نيرويي نجات سازد.

افتد و راه جديدي پيش پـاي ايشـان    ها مؤثر ميگردد. كلمات نويسنده بر ساير انسانمنتج مي
نويسـنده ماننـد   «گيـرد.  جا سرچشمه مـي  بخش ادبيات نيز از هميندهد. منش آزاديقرار مي

هاي ديگـر بشـري، در   طرح ههايش مانند همتهاست. اما نوش )3(مردمان ديگر در موقعيت ههم
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گذرد، سازد و از حد آن برميعين حال هم متضمن اين موقعيت است و هم آن را مشخص مي
كه تصور دايره مبين و مؤسـس تصـور    كند، همچنانحتي اين موقعيت را تبيين و تأسيس مي

پـس   .)268: همـان ( »بـودن شـرط اصـلي و لازم آزادي اسـت     خط است. در موقعيتدوران پاره
اوست كـه آزادي خواننـده را بـه چـالش بكشـد و       هطلبد؛ وظيفنويسنده آزادي مخاطب را مي

كاري كند كه خواننده جهان را دريابد و نتواند ادعاي ناآگاهي و ناداني كند. نويسنده جهـان را  
كنـد و آن را  هاي موجود بازسـازي مـي  عدالتيها و بيكه هست، با تمام ناملايمات، تنشچنان

  دهد.همچون جهاني خيالي اما ممكن در مقابل خواننده قرار مي
كشـد و در  كنـد و انتظـار مـي   بيني مـي در مقابل، خواننده به هنگام عملِ خواندن پيش

اي فرضـي  او همواره آينده شوند؛جريان اين روند طولاني، انبوه فرضياتش تأييد يا تكذيب مي
واقع خواننـده  زند؛ دراي نويسنده به آشكارسازي و آفرينش دست ميپسازد و پابهو ممكن را مي

ارز بـا  زند. اين آفرينش جديد عملي خلاقانه و هـم نيز در جريان خواندن متن دست به ابداع مي
هاي متن را به نجوا و گـاه بـه   آفرينش نخستين اثر هنري توسط نويسنده است. خواننده سكوت

را اگر سكوتي زي«كند. هنريِ پيشِ روي خود اثري جديد ابداع ميسازد و از شيء فرياد بدل مي
قـدر هسـت كـه نويسـنده      واقع همان هدف مورد نظر نويسنده باشد اينكه مقصود من است در

است. سكوت او ذهني است و مقدم بر كـلام و آن غيبـت الفـاظ     هرگز آن را ندانسته و نشناخته
بطـن   ده در حقيقت شيئي عيني است نه ذهنـي. و در نكه سكوت ناشي از خواننآحال ]...[ است

 .)111: همـان ( »اسـت  هاي ديگري هست: يعني آنچه نويسـنده نگفتـه  همين شيء باز هم سكوت
قدر كـه او  شود و هرفهم او پديدار مي هسازد. اثر ادبي تنها در اندازخواننده همه چيز را از نو مي

تخيل مخاطب كاركردي سازنده دارد و بدون آنكه «آفريند. تر ميرود اثري عميقبيشتر پيش مي
يسنده بازسازي جا گذاشته شده توسط نو شود تا زيبا را از پشت علائم بهبازي كند فراخوانده مي

شـود تـا سـكوت موجـود در     خواننده فراخوانـده مـي   .(Sartre, 1948b: 33) »و بازآفريني نمايد
   .اثر هنري را به امر عيني بدل سازد گراثرهنري را بازسازي كند و در كنشي آفرينش

خواند و آفريند و با درنظر داشتن مخاطبانش آزادي آنها را فراميبنابراين نويسنده اثري مي
اساس آزادي و اختيار خود كتاب را بگشايند و بخوانند. اما اين خوانـدن  خواهد كه براز آنها مي

د كه خواننده را وادار به ساختن، آفـرينش  عملي انفعالي نيست. نويسنده زماني موفق خواهد بو
آزاد و  هتر پذيرفته است كه اراداست. او پيش و تغيير آن چيزي نمايد كه در اثرش آشكار كرده

خلاق خواننده را مخاطب قرار دهـد و تنهـا پيشـنهادي بـه او ارائـه كنـد و از او بخواهـد كـه         
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آفريند خود به عهده بگيرد. نچه را بازميمتعهدانه بهترين كار ممكن را انجام دهد و مسئوليت آ
اثر ادبي نخواهد بـود و نقـش خواننـده بـه      هدر چنين شرايطي است كه نويسنده تنها آفرينند

شود. پس نويسنده براي آنكه خوانـده شـود و آنچـه در خيـالش     ناظري منفعل فروكاسته نمي
واقعي بدل شـود نيازمنـد   است به امري عيني، در جهاني  شكل گرفته و به تصوير كشيده شده

گـام   بـه  خواننده است، نيازمند آزادي خلاق خواننده. در مقابل خواننده در انتظار نويسنده، گـام 
آفريند و در اين آفرينش دوباره بخشي تكه جهان خيالي نويسنده را بازمي به رود و تكهپيش مي

شود ديگـر تنهـا   كه خوانده مي كند. لذا اثر ادبي آن زماناز خود و خيال خود را نيز درگير مي
خيال و آزادي نويسنده نيست بلكـه عينيتـي خواهـد بـود متشـكل از خيـال نويسـنده و         هزاد

يابد. حال اين پرسش پـيش  خواننده به جهان واقعي راه مي هخواننده كه توسط نيروي آفرينند
 هدر دو دور ،بنويسـنده و مخاط ـ يعني جايگـاه   ؛آيد كه با وجود چنين رويكردي به ادبياتمي

  تفكر فلسفي سارتر چه نسبتي ميان ادبيات و اخلاق وجود دارد؟
  

  سارتر هنسبت ادبيات و اخلاق در انديش -7
ها هر فعل هنري كنشـي اسـت آشكارسـاز كـه در     طور كلي نزد اگزيستانسياليستگفتيم كه به

گزيند  ساختن را برمي گيرد. هنرمند اينهاي اخلاقي هنرمند قرار ميارتباط تنگاتنگ با گزينش
هاي مذكور پس از آفرينش اثـر هنـري و   آفريند. ارزشهاي مورد تأييد خود ميو براساس ارزش

هاي اخلاقي را با هنر توان اخلاق و انتخابنمايد. از اين منظر ميآن رخ مي هدر كليت آشكارشد
ه در هـر دو مـا بـا    وجه مشترك ميان هنر و اخلاق اين است ك«و آفرينش هنري مقايسه كرد. 

توانيم قبل از عمل و به بـداهت عقـل   آفرينش و ابداع سروكار داريم. در جهان اخلاق نيز ما نمي
 حال اثر هنري با وجودبا اين .)66-67: 1391(سارتر،   »چه بايد آفريده شود تصميم بگيريمآن هدربار

شـود از سـوي عوامـل    كنش مختار هنرمند محسـوب مـي   هآنكه حاصل آفرينش آزادانه و نتيج
هاي پـيش روي  تاريخي و اجتماعي دچار محدوديت است. مخاطب هر دوره با توجه به وضعيت

شـود. بـه قـولي نويسـنده از طريـق      اش با اثر هنري مواجه مي تاريخي و اجتماعي هخود و زمين
ول آورد و خواننده در مواجهه بـا اثـر ادبـي، كـه محص ـ    آفرينش ادبي امكانات جديدي فراهم مي

شود. اين آشنايي بـه  هاي انسان آشنا مياندازيهاي جديدي در طرحتخيل نويسنده است، با راه
آورد تا با تغيير قراردادهاي اي فراهم ميهاي تازهاي از خوانندگان فرصتخود براي مجموعه هنوب

ي شخصـي و  اجتماعي كهنه راهي نو بيافرينند و بپيمايند. به اين ترتيب تخيل نويسنده از مورد
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مثابـه راهنمـايي بـراي تغييـر شـرايط       شود و اثر ادبي بهغيرواقعي به واقعيتي عمومي تبديل مي
كليدي در ايـن ميـان آن اسـت كـه هـر انـدازه تعـداد         هگيرد. نكتموجود مورد استفاده قرار مي

غييـرات  تر، تخوانندگان اثر ادبي مورد بحث بيشتر باشد و ارتباط بين نويسنده و خواننده محكم
تر و مؤثرتري پيش روي جامعه خواهد بود. اينجاست كه كارآمدي مفهـوم مـد   احتمالي گسترده

  شود.نويسنده، آشكار مي )4(نظر سارتر، يعني التزام و تعهد
اسـت كـه تلقـي او از ادبيـات و      ورزي سارتر موجب شـده مختلف انديشه هحال دو دوربا اين

نخسـت   هبخش متفـاوت تقسـيم گـردد. در دور    نيز به دو نسبت آن با تعهد و به تبع آن اخلاق
مثابه راه رهايي فرد از پوچي و دليلي بر ضـرورت   عنوان يك پديدارشناس، ادبيات  را به سارتر به

گيرد. از اين منظر نسبتي محكم و قابل اتكا بين ادبيات و اخلاق در بودن او در جهان در نظر مي
آورد و از نظـر مـي   هنر را همچون دعوت به كنشي جمعـي در  دوم او هآيد اما در دورتصور نمي

واقـع  در 2هـا مگـس و  1تهـوع شـود.   رو براي آن نسبتي مستقيم با امـر اخلاقـي قائـل مـي    همين
شوند. بيراه نيست اگر بگوييم كه تا پيش نمايندگان مشخص هر يك از اين دو دوره محسوب مي

اع بشري نـدارد و آثـار ايـن دوره از زنـدگي او     از جنگ دوم جهاني سارتر توجه چنداني به اجتم
شوند. در آثار ادبي اين دوره قهرمان اغلب در پي يافتن  اي فردگرايانه محسوب ميفلسفه هنمايند

معناي وجود خود است و آسودگي خاطري كه او جوياي آن است از راه درگير شدن در رويدادها 
گـردد.  ي آفرينش هنري و در خلوت ميسـر مـي  دهد بلكه به يارهاي ديگر دست نميو با انسان

يابـد و  آفرينش هنـري معنـايي بـراي وجـودش مـي      هواسط پس در اين دوران قهرمان سارتر به
دومِ سارتر، قهرمان بـه   هكه در آثار ادبي دورحالينماياند. درسان وجود خود را ضروري مي بدين

ر جمع آدميان و تغيير جهان چشم اميد انديشد زيرا به عمل دها و سرنوشت آنها ميساير انسان
بنابراين  .)7: 1381(سارتر،  كندداند كه او را از وجوب خودش مطمئن مياي ميدارد و آن را شيوه
كند. بر گرا و اخلاقي تبديل ميسارتر او را از فيلسوفي فردگرا به متفكري عمل هسير تغيير انديش

هد داشت كه در جهان عمل مؤثري صورت دهد و اين اساس وجود هر انسان آن زمان معنا خوا
هـا تبـديل نمايـد و از ايـن منظـر      آن جهان را به جاي بهتري براي خود و ساير انسـان  هوسيل به

  كند. نويسنده به عنوان انساني متعهد و مسئول نقشي پررنگ ايفا مي

                                                            
1. La Nausée (Nausea) 
2. Les Mouches (The Flies) 
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اي خاص داند كه در آن هرچيزي جنخست، سارتر جهان را يك كليت يكپارچه مي هدر دور
است. اما اين مهـم   يابد و به آنها پيوستهخود را دارد و هر شيئي در ارتباط با ساير اشياء معنا مي

امـر   هوجـود اشـياء بـه آفريننـد     3و غيرواقعـي  2معنا دارد. در جهان تخيلي 1تنها در جهان واقعي
حال ندارند. با اينشود  شان به آنها اهدا ميجايگاهي جز آنچه توسط خالقاست لذا  تخيلي وابسته

واقعي در جهان واقعي  ، اما اين وجود داشتن به نحوي متفاوت از اشياء»هست«شيء غيرواقعي 
غيرواقعي يا  آيد حال آنكه اشياءمان درميشناسيم به ادراكواقعي مي عنوان شيء است. آنچه به
خود  4كردنكمك ناواقعيما تنها به «شوند.  ايم حاصل ميشناختي كه خود ساخته هتخيلي برپاي

تخيلـي همـواره از    يـك شـيءGore, 1974: 175(.   ( »نيم به جهان تخيلي راه پيدا كنـيم توامي
اي ببـريم. بـا يـك سـنگ     توانيم از آن در دنياي واقعي بهـره گريزد و ما نميمان ميهايدست

ما تخيل به كار ديگري هاي دوار ايجاد نماييم، ااي واقعي موجتوانيم بر روي درياچهتخيلي نمي
 نقاشي، رمان يا سـمفوني در  هتواند در پيكرتخيلي مي آيد و آن خلق اثر هنري است. شيءمي

اين اساس هرچند اثر هنري يك  دسترس ديگران قرار گيرد و در جهان واقعي هستي بيابد. بر
دسـترس مـا    ي دريابد و در جهان واقعاي واقعي تجسد مي ماده هوسيل  امرغيرواقعي است كه به

مـان بـا آن مواجـه    گيرد اما در نهايت شيئي است غيرواقعي كه بايد با آگـاهي تخيلـي  قرار مي
نماياند و ما از خلال تماشـاي مـاده   خواهد به ما ميشويم. هنرمند آن صورت تخيلي را كه مي

دفـاعي بـه   نخست، سارتر اثر هنري را ابـزاري   هيابيم. بر اين اساس هرچند در دورآن را درمي
نمود اما جنگ جهـاني دوم و تغييـرات ناشـي از    جهت مواجهه با پوچي دنياي واقعي تصور مي

دنيـاي اثـر    آن سبب شد كه او از ديدگاه مذكور فاصله بگيرد و با وارد كردن التزام و تعهـد در 
خصوص نويسنده، در جهان واقعي نقشي فعال قائـل شـود. پـس اگـر      هنري، براي هنرمند و به

و بـه قصـد رضـايت     »خـود «نخست را تا حدودي معطوف به  هكرد سارتر به ادبيات در دورروي
هـا، جامعـه و   دوم او را بايد معطوف به كـل انسـان   هفردي هنرمند در نظر بگيريم، رويكرد دور

نظر آوريم. چنين است كه نگـاه   تاريخ و در يك كلام ديگرخواهانه و متمايل به خير جمعي در
  شود.ت پس از جنگ جهاني دوم با تعريف او از اخلاق همراه و ملازم ميسارتر به ادبيا

                                                            
1. Le Monde Réel (The real world) 
2. Le Monde Imaginaire (The Imaginary World) 
3. Le Monde irréel (The Unreal World) 
4. Irréel (unreal) 
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زيـد و درصـدد تغييـر آن    اش در جهان ميهاي آزادانهپس نزد سارتر انسان از طريق كنش
كند. در چنـين شـرايطي   ها خود را تعريف ميآيد و بدين طريق در مواجهه با ديگر انسانبرمي

شكارسازي راهي براي زيستن در جهـان و تغييـر آن مطـابق    مثابه آ است كه كنش نويسنده به
شود. لذا هر اثر ادبي منثور كنشي است ناشي از اختيار در مواجهه بـا  هاي انسان تلقي ميطرح

ها متمركز است كه در اي از وضعيتداستان روايي كه بر رشته«هاي موجود در جهان. وضعيت
دقت به روي صحنه  توان بهها را مير مواجهه با انسانهاي اگزيستانسيال بنيادين دآنها انتخاب

پرتـواني از   نتيجـه شـكل  اختن تخيل آزاد خواننده اسـت و در آورد، صورتي نيرومند از ديگر س
كنـد و بـا رونمـايي از    اثر ادبي جهان را آشـكار مـي   .)67: 1393(درانتي، » فراخواندن او به كنش

دارد گويد، او را واميآمد نمي دوستانه به او خوش وضعيت نامناسب انسان در جهاني كه چندان
مكتـوب   هن، داسـتان يـا نمايشـنام   تا وضعيت را به نفع خود تغيير دهد. از اين منظر هـر رمـا  

خواهد كه شود و از او ميواقع راهنمايي خواهد بود كه از سوي نويسنده به خواننده ارائه ميدر
هاي انسـاني  ردد. در اين راه نويسنده بايد وضعيتبراساس آن زندگي كند و با ديگري مواجه گ

كارهاي جديـد ابـداع   درستي بشناسد و درك كند و متناسب با آن راه پيش روي خواننده را به
انسان با جهان وجـود دارد كـه    هتر ذكر شد، نزد سارتر نوعي از مواجه نمايد. زيرا، چنانكه پيش

به همين دليل است كه او از نويسنده، كه نـزد   شود؛ درسترويكرد ابداعي يا هنري ناميده مي
طلبد. اما در مقابلِ نويسنده وي هنرمندي متعهد و ملتزم است، آفرينش الزامات اخلاقي را مي

كنـد و متناسـب بـا    هـا و الزامـات همكـاري مـي    اي قرار دارد كه در آفـرينش ايـن راه  خواننده
  زند.نو از دل اثر هنري دست مي هاي پيش روي خود هر دم به آفرينش و ابداعيوضعيت

اسـت، زيـرا معتقـد     يك نظام مدون اخلاقي سـرباز زده  هچنانكه گفتيم سارتر همواره از ارائ
هـاي جزئـي و   توان از يك نظام مدون انتزاعي توقع داشت كه متناسب با وضعيتاست كه نمي

 ـايـن   انضمامي پيش روي بشر احكام اخلاقي راهگشا ارائه كند. علاوه بـر   چنـين نظـامي،   هارائ
طـور خـاص اگزيستانسياليسـمِ     هاي اگزيستانس و بـه گيري فلسفهبرخلاف اصول و قواعدشكل

هاي اخلاقي همـواره احكـام كلـي را بـدون در نظـر      كه نظامسارتر است. بر اين اساس درحالي
كنـد  فرد تمركز ميكنند ادبيات بر يك وضعيت منحصربههاي بشري مطرح ميگرفتن وضعيت

خواهـد كـه ايـن    نمايـد و از او مـي  با فراخواندن آزادي خواننده او را دعوت به مشـاركت مـي   و
وضعيت خاص را بزيد و متناسب با شرايط موجود حكم اخلاقي عملي ارائـه نمايـد. در چنـين    

هاي انساني، اخلاقي عمل نمايد. به آموزد چگونه بايد در وضعيتشرايطي است كه مخاطب مي
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معني نيستند كه ربطي بـه واقعيـت نداشـته    هاي خيالي چيزهاي بيگر صورتدي«اين ترتيب 
ربط يافتن  هكنند و اين ديگرگون كردن شيوهاي خيالي واقعيت را ديگرگون ميباشند؛ صورت

به همين دليل است كه ما معتقديم سـارتر حتـي    .)18-19: 1381(بـاتلر،  » ها به واقعيت استآن
شناسـانه  پديدارشناس نيز براي ادبيات قائل بـه كـاركردي زيبـايي    عنوان اگزيستانسياليستي به

نبود بلكه اثر ادبي را همچون سندي بر اثبات ضرورت وجود انسان و مبارزه با پوچي زندگي در 
خود را از دلهـره و اضـطراب    هعنوان امري خيالي آفرينند آورد؛ از اين منظر اثر ادبي بهنظر مي

ما همين رويكرد بود كه پس از جنگ جهاني دوم و  هاند. به عقيدرهناشي از حضور ديگري مي
اسـاس آن  تري به خود گرفـت و بر ها نمود اخلاقي و جمعي پررنگبا نزديكي او به ماركسيست

چند در ايـن دوره  انساني دانست. هر هها و جامعسارتر ادبيات متعهد را راهي براي نجات انسان
راهكاري در  هشمرد اما از خلال اثر ادبي به ارائتهديد برمي هنيز سارتر حضور ديگري را به منزل

پردازد و ادبيات را بـه مثابـه راهنمـايي بـراي سـاختن اصـول و       جهت حفظ منافع بشريت مي
ها زندگي در حضـور  هايي كه التزام به آننهد، ارزشها ميهاي اخلاقي پيش روي انسانارزش

 هكند. پس ادبيات كه نخست در فلسفاو را ممكن مي هديگري و تحت نگاه ناظر و محدودكنند
جهـان را بـراي   آگاهي خيالي تعريف شـده بـود تـا زنـدگي در      هسارتر به عنوان امر خياليِ زاد

عنوان امر خيالي در جهان واقعي منشأ تغييـر شـود و    نهايت توانست بهخالقش ممكن سازد در
اخلاقـي را در اگزيستانسياليسـمِ ايـن     احكـام  هموجود در زمين همچون راهنماي اخلاقي خلاء

  فيلسوف متعهد پر كند.
  

  گيرينتيجه -8
انسـاني دارنـد و حتـي     هاگزيستانس نقش مهمي در تبيين نقش و جايگاه هنر در جامع هفلاسف

هنري  هعنوان شاخ اندركار خلق ادبيات و نمايش هستند. نزد آنها ادبيات، بهاغلب آنها خود دست
شود. در اليتي اختياري و بهترين راه در جهت آشكارسازي جهان محسوب ميمبتني بر زبان، فع

نگـرد. نخسـت بـه عنـوان متفكـري      ميان اين فلاسفه سارتر با دو رويكرد متفاوت به ادبيات مي
شـود و اثـر ادبـي را     اگزيستانسياليست با رويكردي پديدارشناسانه با آفرينش هنري مواجه مـي 

گيرد. چنين رويكردي بر امر  هاي جهان در نظر ميي فرد از دشوارياي براي رهايهمچون روزنه
شود. بر اين اساس زندگي در پناه تخيل، دفاعي خيالي و تأثير آن بر آفرينش هنري متمركز مي

گردد. اما در جريـان جنـگ جهـاني    منفعلانه و فردگرايانه در برابر ناملايمات جهان محسوب مي
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از دل ايـن رويكـرد منفعلانـه سـر     يسم، رويكرد دوم به اثر هنري دوم و گرايش سارتر به ماركس
پـردازد و از دل امـر   بار به لزوم تعهد و التزام هنرمند و نيز مخاطب اثر هنري ميآورد و اينميبر

بـار ادبيـات را   كند. به اين ترتيب است كه سارتر اينتخيلي سازوكار بازآفريني جهان را ارائه مي
پـس سـارتر از دل   گيـرد.  ليتي جمعي به منظور تغيير جهان در نظـر مـي  همچون دعوت به فعا

انسـان در برابـر جهـان واقعـي،      دفـاعي عنـوان سـپر    امر خيالي، به هانفعال ناشي از تعريف اولي
اساس آن امـر تخيلـي بـه مـدد تعهـد و التـزام اخلاقـي نويسـنده و         كشد كه برروايتي را برمي
  سازد.شود و جهان را چنانكه بايد باشد، اما نيست، ميياندر كار تغيير جهان ممخاطب دست

شـود كـه همـواره    چنين رويكردي ادبيات نزد سارتر رويدادي اخلاقي تلقـي مـي   هدر نتيج
كند تا در هر لحظه از نو ساخته شود. از اين منظـر ادبيـات آشكارسـازي و    انسان را دعوت مي

اش را بيافرينـد.  هاي اخلاقـي ود بايد ارزشدعوت به آفرينش انسان اخلاقي است؛ انساني كه خ
هـاي اخلاقـي    هاي آزاد، مختار و متعهد ارزشعنوان انسان به اين ترتيب نويسنده و خواننده به

 هسـازند و مسـئول كلي ـ  شـان را مـي  روي خود و جامعـه و دوران هاي پيشمتناسب با وضعيت
زادند كه بيافرينند؛ هرچند در اين آنها آشوند. رويدادهاي نيك و بد تاريخ انساني محسوب مي

كه او به حكم هنرمنـد بـودنش   ه بيش از هر انسان ديگري است چراميان مسئوليت نويسند
گيري از آگاهي خيالي و دنياي خيال آنچه را كه نيست اما بايد باشـد پـيش   تواند با بهرهمي

اش س الگوهـاي خيـالي  روي خواننده قرار دهد و او را به ساختن و تغيير دنياي واقعي براسا
طـور   ادبيـات، و بـه   هواقع از منظر اگزيستانسياليسمِ سارتر نويسنده بـه وسـيل  دعوت كند. در

كنـد كـه   خاص اثر ادبي منثور همچون رمان، داستان يا نمايشنامه، خواننـده را دعـوت مـي   
بهتر هاي انضمامي باشد و خود بدان عمل نمايد تا جهاني سازنده و مبدع اخلاق در موقعيت

  .اندازي شودبراي همه طرح
 

  نوشتپي
نفسـه. لنفسـه از خـود و    خواند و چيزهـا را ابـژه و فـي   سارتر انسان را سوژه و لنفسه مي -1

  است. اي نبردهنفسه از آگاهي بهرهديگري آگاه است حال آنكه في
ــد 	توســط اســت كــه جنــبش فلســفي	يــك )Phenomenology(	پديدارشناســي -2 ادمون

پديدارشناسي را با تأكيد بر وجوه التفـاتي ذهـن و بـا هـدف مـنظم       . اوگذاري شد پايه هوسرل
طور اخص به كار بـرد. هوسـرل معتقـد اسـت هـر فعاليـت        به شناخت هفلسف	فلسفه و ساختن
پـردازد در   خاصي دارد، يعني چيزي كه ذهن ما در موردش به تفكر مـي » ه التفاتيوج«ذهني 
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شـود، حـال آنكـه ممكـن اسـت آن وجـود        ي يك لحظه خاص به دليل التفات ذهني موجود م
نباشد. در نظر هوسرل موضوع فلسفه همـين موضـوعات مـورد آگـاهي      عيني	ذهني، موجودي

  .كنيم، اعم از اينكه وجود داشته باشد يا نداشته باشد ي است، يعني هر آنچه كه تجربه م
اسـت كـه    اياز منظر اگزيستانسياليسمِ سـارتر زمينـه   )Situation(وضعيت يا موقعيت  -3

زند و در جهـاني كـه خـود در انتخـابش     اندازي دست ميآن به طرح هانسانِ كنشگر در پهن
  .)31-26 :1391 نك. سارتر،( سازدآفريند و مياست مي دخيل نبوده

آيد مقصود آن است كه سارتر از آزاديِ انتخاب انسان سخن به ميان مي هوقتي در فلسف -4
كنـد بلكـه طرحـي كلـي از     اندازي مينه تنها براي خود طرحهر انسان با انتخاب هر گزينه 

دهد؛ به اين معنا كه هر فرد با سـاختن خـود   خواهد باشد، به دست ميانسان چنانكه او مي
كند. براساس اين رويكـرد انسـان   ها را تعيين ميانسان هسازد و راه همتصويري از انسان مي

كند. هر انتخـابِ انسـان   تخاب خود را ملتزم ميهايش است و هر فرد با هر انمسئول انتخاب
دهـد. ايـن   هـا را جهـت مـي   هـا زنـدگي او و سـاير انسـان    بيانگر آزادي اوست و اين انتخاب

همراه است و آنجا كه اگزيستانسياليسمِ سـارتر   )Engagement(مسئوليت با تعهد و التزام 
يابد اي مياين مسئوليت نمود ويژهگيرد نظر مي تاريخ و جهان در هعنوان سازند  انسان را به
  .)33-32: 1391(سارتر،  برداخلاق راه مي هو به حوز
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